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 سرقت های مرد زندانی
 در مرخصی کرونایی

گروه حوادث / موبایل قاپ حرفه ای که 24 ســال محکومیت در پرونده اش 
دارد، پس از مرخصی از زندان در ایام کرونا 20 فقره گوشی موبایل سرقت 

کرد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، ســرهنگ علی اصغــر خانی رئیس 
کلانتــری 190 خزانــه گفــت: در پــی وقــوع چندیــن فقــره موبایــل قاپــی در 
محــدوده کلانتــری 190 مجیدیــه موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار 
پلیس قرار گرفت و تیمی از مأموران تجســس و عملیات کلانتری با انجام 
تحقیقــات پلیســی از مــال باختــگان و بررســی صحنــه ســرقت دریافتنــد، 
ســرقت ها توســط یک موتورسوار با اســتفاده از یک دســتگاه موتورسیکلت 
ســرقتی صورت گرفته اســت و ســارق از خانم هایــی که در حــال مکالمه با 

تلفن همراه بودند سرقت کرده است.
وی افــزود: مأموران در ادامــه تحقیقات به محل هایی که ســرقت ها انجام 
شده بود مراجعه کرده و در حال به دست آوردن اطلاعات دقیق تر از متهم 
بودند که ناگهان متوجه ســروصدا شــدند و وقتی خود را به محل رســاندند 
ســارقی را دیدنــد که به محاصره مردم درآمده اســت. مرد شــرور که قصد 
ســرقت داشــته هنگام فرار تعادلش به هم خورده و به زمین افتاده و بعد 
هم در محاصره مردم درآمده بود. مرد شــرور که قصد داشــت با اســتفاده 
از ســلاح ســرد از محل متواری شــود با حضور به موقع پلیس خلع ســلاح و 
دســتگیر شد. در تحقیقات پلیســی متهم 32 ساله به 20 فقره موبایل قاپی 
اقرار و اظهار کرد: بیش از 10 بار به زندان رفته ام. 5 سال پیش به  دلیل 45 
فقره سرقت و حمل موادمخدر به 24 سال حبس محکوم شدم و حالا هم 

در مرخصی دوران کرونا هستم.
ســرهنگ خانــی بیــان کرد، تحقیــق در خصوص کشــف جزئیــات پرونده و 

شناسایی مال باختگان ادامه دارد و متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

 شکستن سنگ قبرهای امامزاده
 از سوی یک زن

گــروه حــوادث / زن جــوان کــه بــا انگیــزه ای نامشــخص تعدادی از ســنگ 
قبرهای آرامســتان بقعه متبرکه امامزادگان ابراهیم)ع( و قاسم)ع( آستارا 

را تخریب کرده بود، دستگیر شد.
جمشــید مهدوی رئیــس اداره اوقاف و امــور خیریه شهرســتان مرزی بندر 
آستارا گفت: زنی 3۷ ساله که صبح روز دوشنبه اقدام به شکستن و تخریب 
تعدادی از ســنگ قبور آرامســتان بقعــه متبرکه امامــزادگان ابراهیم)ع( و 
قاســم)ع( کرده بود، توســط پلیس دســتگیر و تحویل مقامات قضایی شد. 
البته هنوز انگیزه این زن مشــخص نیســت و میزان خســارت وارد شــده به 

قبور در حال بررسی است.
مهــدوی در پایــان از حضــور بموقــع خادمــان امامــزادگان شــریف بــرای 
ممانعت از تخریب  قبور توســط این زن تقدیر کرد و گفت: بســتگان امواتی 

که سنگ هایشان تخریب شده نیز از این زن شاکی هستند.

نقشه کارگران اخراجی برای انتقام
گــروه حــوادث / 2 کارگــر اخراجــی کارگاه تولیدی در فشــافویه در نقشــه ای 

انتقام جویانه پس از مصدوم کردن 3 نفر اموال کارگاه را سرقت کردند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 13 آذر ســال گذشــته 3 نفر از شــرکای 
کارگاهــی تولیــدی در حوزه قضایــی بخش فشــافویه به پایــگاه نهم پلیس 

آگاهی رفته و از سرقت کارگاه خبر دادند.
 شاکی ها که مجروح شده و حال عمومی مساعدی نداشتند، مدعی بودند: 
2 مرد ناشــناس که صورت هایشــان را پوشــانده بودند به طرز وحشــیانه ای 
وارد کارگاه شــدند و پــس از ضــرب و جرح آنهــا تعدادی از امــوال کارگاه از 
جملــه تلویزیــون، دســتگاه کارتخوان ســیار، کیــف مدارک، دریــل، بخاری، 
وجــوه نقــدی و یک دســتگاه خودرو پــژو 206 را ســرقت و از محــل متواری 
شدند. در این حادثه یکی از شرکا از ناحیه چشم دچار جراحت شدید شده 

و مجبور به انجام عمل جراحی شده بود.
ســرهنگ کرم یوســفوند، رئیــس پایگاه نهــم پلیس آگاهــی پایتخت گفت: 
در تحقیقــات پلیســی و اقدامــات اطلاعاتی مأمــوران موفق شــدند هویت 
ســارقان زورگیر کارگاه را شناسایی کرده و با دریافت نیابت قضایی در دهم 

اردیبهشت سال جاری در رباط کریم آنها را دستگیر کردند.
هــر 2 متهــم در بازجویــی به اتهام خــود اعتــراف کردند و گفتنــد: ما در آن 
کارگاه کار می کردیــم تــا اینکــه صاحب کارمان ما را از آنجــا اخراج کرد و ما 

هم برای انتقامجویی دست به این کار زدیم.
با توجه به اعتراف صریح متهمان به بزه انتســابی با دســتور مرجع قضایی 

هر دو روانه زندان شدند.

مجردها در صدر قربانیان مواد مخدر
گروه حوادث / طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در سال گذشته 
4 هزار و 4۷2 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر، محرک ها، داروهای مخدر 
و مصرف چندگانه در کشور جان خود را از دست داده اند که این رقم در 
مقایســه با مدت مشابه در ســال 9۷ حدود 21.8 درصد افزایش داشته 

است.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، از کل تلفات سوء مصرف 
مواد ذکر شــده در کشــور طی ســال 1398؛ ســه هزار و 834 نفر مرد و 638 
نفر زن بودند. در این مدت اســتان های تهران با هزار و 144، فارس با 401 و 
خراسان رضوی با 323 فوتی بیشترین و استان های سمنان و ایلام هرکدام 
بــا 26، هرمــزگان و آذربایجــان غربی بــا 2۷ و قم با 30 فوتــی کمترین آمار 
تلفات اعتیاد را داشته اند. همچنین بیشترین آمار تلفات اعتیاد با 40۷ نفر 

در تیرماه ثبت شده است.
از بیــن افــراد فوت شــده بــر اثر اعتیــاد 46.8 درصــد مجــرد، 38.6 درصد 
متأهل، 9.2 درصد مطلقه یا همسر از دست داده بوده اند و وضعیت تأهل 

5.4 درصد نامشخص بوده است.
ë بیشتر فوتی ها زیر دیپلم هستند

همچنیــن از لحــاظ ســطح تحصیــلات، 62.2 درصــد افراد متوفــی کمتر از 
دیپلــم، 24.3 درصــد دیپلــم، ۷.3 درصــد دارای تحصیلات دانشــگاهی و 

سطح تحصیلات 6.1 درصد نامعلوم بوده است.
از لحاظ ســنی نیــز 5.1 درصد کمتر از 18 ســال و 30.9 درصد قربانیان بین 

30 تا 39 سال داشته اند.
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گروه حــوادث/ زن جوان کــه به اتهام اسیدپاشــی روی 
صورت خواهرشــوهرش به 10 ســال حبس و پرداخت 
دیــه محکوم شــده بــود با درخواســت اعســار از دادگاه 

مدعی شد توانایی پرداخت دیه را ندارد.
به گزارش خبرنگار »ایران«، رســیدگی به این ماجرا 
از حدود ســه سال قبل آغاز شــد. دختر جوانی که روی 
صورتش اســید ریخته شــده بود به بیمارســتان منتقل 
شــد. وی در بازجویی ها مدعی شد زن برادرش این کار 
را کــرده اســت. پس از اینکه زن جوان دســتگیر شــد در 
حالی که منکر اسیدپاشــی بود گفــت: صبح روز حادثه 
پس از آنکه همســرم به ســر کار رفت، زنگ خانه ما به 
صــدا درآمد. من بدون آنکه بپرســم چه کســی پشــت 
در اســت در را بــاز کردم به تصور اینکه همســایه طبقه 
پاییــن اســت نگاه نکــردم و خودم به دستشــویی رفتم 
اما ناگهان صدای فریادهای خواهر شــوهرم را شنیدم. 
بــه محض آنکه بیرون آمدم مــردی که صورت خود را 
پوشــانده بود مرا هل داد و مقداری هم اسید روی پای 
مــن ریخــت. آن موقــع دیــدم کــه روی صــورت و بدن 

خواهرشوهرم اسید ریخته اند.
امــا بــا توجه بــه تحقیقات پرونــده فرضیــه ارتکاب 
جــرم از ســوی ایــن زن قــوت گرفت و بازداشــت شــد. 
ســرانجام وی در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران محاکمه شد.
 در ابتدای جلســه شــاکی پرونــده با قــرار گرفتن در 
جایگاه، تقاضای قصــاص زن برادرش را مطرح کرد و 
گفت: در صورتی که امکان قصاص وجود نداشته باشد 

درخواست دیه دارم.
وی که دختری مجرد و 26 ســاله اســت در تشــریح 
ماجرا گفت: من و زن برادرم خیلی با هم خوب بودیم 
و مــن در حــق او هیچ بــدی نکردم امــا او گاهی به من 
حســادت می کــرد زیــرا آن موقع مــن تازه نامــزد کرده 
بــودم و فکر می کنــم رفتار محترمانه و عاشــقانه من و 
نامــزدم باعث حســادت وی شــده بود. از طرفــی او به 

رابطه صمیمی من و برادرم نیز حسودی می کرد.
در ادامه قاضی از متهم پرسید که نقاب و دستکش 
اسیدپاشــی در حمــام خانــه شــما پیــدا شــده در ایــن 
بــاره چه پاســخی دارید؟متهم گفت: نمی دانم شــاید 

اســیدپاش از پنجره حمــام فرار کرده اســت.قاضی در 
ادامه گفت: طبق نظریه پزشکی قانونی اسیدی که پای 
شــما را سوزانده عمدی ریخته شده است همچنین در 
زمــان حادثه فرزند تــان نیز کنارعمــه اش خوابیده بود 
اما اســید روی او ریخته نشده اســت که همه این موارد 

نشان از ارتکاب جرم از سوی شما دارد.
در ادامه جلســه دادگاه، شــوهر متهــم نیز با حضور 
در جایــگاه به عنــوان مطلــع بیان داشــت: در آپارتمان 
مــا به گونــه ای بــود کــه از بیــرون فقــط بــا کلیــد امکان 
بازشــدن داشــت و کســی نمی توانســت براحتی داخل 
شود به علاوه من حدود یک هفته پس از این اتفاق که 
همســرم و خواهرم در بیمارســتان بودند برای جمع و 
جور کردن منزل به خانه آمدم و متوجه یک بسته پودر 
اســید در زیر رختخواب ها شــدم و همین مسأله باعث 
شد که احتمال دهم این قضیه کار همسرم بوده است.
بدیــن ترتیــب بــا وجــود اینکــه متهــم در هیچ یک 
از مراحــل بازجویــی و محاکمه به اسیدپاشــی اعتراف 
نکــرد امــا قضــات دادگاه بــر اســاس شــواهد و مدارک 
و مســتندات موجــود در پرونــده، زن جــوان را به اتهام 
اســید پاشــی به 10 ســال حبس و پرداخت دیه محکوم 
کردنــد. اما صبح دیروز زن زندانی با حضور در شــعبه 
دوم دادگاه کیفری ضمن درخواست اعسار گفت: من 
توانایــی پرداخــت دیه را نــدارم از ســوی دیگر من یک 
فرزند کوچک دارم که نگران او هســتم به همین خاطر 
از قضــات می خواهــم در صورت امکان با درخواســت 

من موافقت کنند.

گــروه حــوادث /     ســارق تحصیلکــرده که در 
جریان ســرقت مسلحانه از یک طلافروشی با 
صاحب مغازه درگیر و با کمک مردم دستگیر 
شده بود به سرقت از مغازه طلافروشی برادر 

این مرد در سال گذشته نیز اعتراف کرد.
به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، ظهــر 
ســرقت  گــزارش  اردیبهشــت   15 دوشــنبه 
مســلحانه طلافروشــی بــه مأمــوران کلانتری 
نــواب اعــلام شــد. به دنبــال اعــلام ایــن خبر 
مأموران راهی طلافروشی در خیابان رودکی، 
نرســیده بــه خیابــان دامپزشــکی شــده و بــا 
حضــور در محل با ســارق دســت و پا بســته و 
مــرد طلافروش در حالی که دســت راســتش 

مجروح شده بود، مواجه شدند.
در تحقیقــات اولیــه صاحــب طلافروشــی به 
مأمــوران گفــت: روز گذشــته ایــن مــرد جوان 
بــرای خریــد انگشــتر به مغــازه ام آمــد و قرار 
شــد که فردا بــرای خریــد بیاید. اما امــروز که 
به مغازه آمد، وقتی ســینی طلاها را مقابلش 
قرار دادم اســلحه کلتی را که به همراه داشت 
به سمت من گرفت. با او درگیر شدم و دست 
راســتم را نیــز زخمی کــرد اما با ســر و صدای 
مــن، همســایه ها بــه کمک آمــده و ســارق را 

دستگیر کردند.
یکی از همســایه های طلافروشــی به خبرنگار 
ما گفت: ســاعت حدود 13:05 بود که صدای 
فریاد و درگیری از مغازه طلافروشــی شنیدم. 
در بســته بود با لگد در را باز کردم. وقتی وارد 
شــدم صاحب مغازه طلافروشــی را دیدم که 
روی زمیــن افتــاده بــود اول ســارق را ندیدم، 
فکر کردم که مرد طلافروش حالش بد شــده 
و روی زمیــن افتــاده اســت.اما بعــد متوجــه 
شــدم با ســارقی درگیر شده اســت که اسلحه 
و چاقــو به دســت داشــت و ســعی می کرد که 
از دســت مــرد طلافــروش نجــات پیــدا کنــد. 
کیســه طلاهایش نیــز روی زمین افتــاده بود. 

بلافاصله از همســایه ها و مغــازه داران محل 
کمــک خواســتم و آنها خودشــان را به مغازه 
رسانده و سارق را دستگیر کردیم. دست و پا و 
چشــم هایش را بستیم و به پلیس زنگ زدیم 
و نیم ساعت بعد پلیس به طلافروشی آمد و 

متهم را تحویل او دادیم.
ë بازداشت دومین متهم

مأمــوران در ادامــه تحقیقــات دریافتنــد کــه 
بــه  اســت.  شــده  متــواری  ســارق  همدســت 
دســتور بازپــرس شــعبه دوم دادســرای ویژه 
ســرقت تحقیقات برای دســتگیری همدست 
متواری ســارق مســلح ادامه یافت و ساعاتی 
بعــد پســر جــوان در مخفیگاهــش دســتگیر 
شــد.در ادامه تحقیقات مشــخص شــد پدرام 
- متهــم - ســابقه دار اســت او ســال قبــل نیز 
از یک طلافروشــی دیگــر در خیابــان رودکی، 
نرســیده به خیابان هاشمی سرقت کرده بود. 
بررســی ها نشان می داد که آن طلافروشی نیز 
متعلق بــه برادر صاحب همیــن مغازه بوده 

است.
ë سرقت 900 گرم طلا

با اعتــراف متهم و بررســی تصاویر به دســت 
آمــده از دوربین طلافروشــی راز ســرقت 900 
گــرم طلا که ســال قبل صورت گرفتــه بود نیز 
برمــلا شــد. پســر صاحــب طلافروشــی قبلی 
در رابطه با ســرقت مســلحانه بــه خبرنگار ما 
گفت: اواسط مرداد پارسال پدرم برای انجام 
کاری رفتــه بــود و مــن در مغــازه تنهــا بودم. 
مرد جوانی که پیراهن مشــکی و شــلوار لی به 
پــا داشــت وارد مغازه شــد. او گفــت مقداری 
طــلای دســت دوم دارد کــه می خواهــد برای 
همســرش انگشــتر طلا بخرد. من هم ســینی 
طلاهــا را برایــش آوردم، اما بــه محض اینکه 
ســینی طلاها را مقابلش قرار دادم او اســلحه 
کلتی را به ســمت من گرفت. گفت اگر دست 

از پا خطا کنم شلیک کرده و مرا می کشد.

ترســیده  داد:  ادامــه  او 
بــودم، چــاره ای نداشــتم، 
به ســمت من  اســلحه اش 
بــود و تهدیــدش را عملی 

گــرم   900 او  می کــرد. 
طــلا را داخــل کیفش 

ریخــت و پــای مرا 
بــا طنابــی کــه با 
آورده  خــودش 
بود بــه لوله گاز 
وقتـــی  بســت. 
طلافروشــی  از 

شــد  خــــــــــارج 
کــردم  شــــــــــروع 

و  صــدا  و  ســر  بــه 
همســایه ها بــه کمکــم 

آمدنــد. پلیس دوربین های 
مداربســته مغــازه را دیــد و تصویر 

متهم را به دست آورد. در بازبینی دوربین های 
مداربســته اطراف مغازه مان، مشــخص شــد 
کــه متهــم به ســوپرمارکتی رفتــه و از آنجا آب 

خریده است. 
وقتــی از مغازه عمویم ســرقت شــد و تصویر 
دوربیــن مداربســته را دیدم، چهره ســارق را 
شــناختم.در ادامــه تحقیقــات بازپــرس رضا 
بهشتی از شــعبه دوم دادسرای ویژه سرقت، 
بــه اداره آگاهــی و  انتقــال متهمــان  دســتور 
تحقیــق در خصوص جرایــم احتمالی آنها را 

صادر کرد.
ë گفت و گو با متهم

چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟
مــی خواســتم پولــدار شــوم و زندگــی خوبــی 

داشته باشم.
تحصیلاتت چقدر است؟

لیسانس دارم و مدتی قبل هم ازدواج کردم. 
اما همسرم از سرقت هایم خبر ندارد.

گروه حوادث/  زن مســتخدم که با همدســتی فرزند و شوهرش طلا و جواهرات صاحبخانه را سرقت کرده بودند 
از سوی پلیس گرگان دستگیر شدند.

به گــزارش »ایــران«، چنــدی قبل گــزارش یک مورد ســرقت از خانه ای مســکونی در گرگان به پلیس رســید و 
مأمــوران تحقیقــات خــود را آغاز کردند کــه در همان ابتدا مشــخص شــد صاحبخانه مردی طلافروش اســت و 

سارقان با آگاهی از اینکه او مقداری طلا و جواهرات در خانه اش نگهداری می کند اقدام به سرقت کرده اند.
ســرهنگ محمــد شــیرازی فرمانده انتظامی شهرســتان گــرگان در این باره گفــت: بلافاصله تیــم ویژه ای در 
کلانتری 12 گرگان برای شناســایی ســارق یا ســارقان تشــکیل شــد کــه در بررســی های صورت گرفتــه مأموران به 
رفتارهــای کارگــر خانمــی کــه در این منزل کار می کرد ظنین شــده و مشــخص شــد این زن نقش مســتقیمی در 
هدایت ســارقان به محل ســرقت داشته است و در کمتر از 5 ساعت پس از وقوع سرقت، زن مستخدم و شوهر و 

پسرش شناسایی و طی 3 عملیات هماهنگ در سه نقطه مختلف دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: اعترافات این ســارقان نشــان داد که کارگر این خانه با آگاهی از اینکه صاحبخانه طلافروش 
اســت و مقادیری طلا و جواهر را در منزل نگهداری می کند، از فرزند و همســرش خواســته بود با صحنه ســازی، 
اقدام به ســرقت طلاها و جواهرات کنند.متهمان پس از تکمیل شــدن پرونده، برای ســیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شدند.

گروه حوادث/ مرد زندانی که از 13 ســال قبل به اتهام قتل 
شــبه عمد محکــوم به پرداخت دیه شــده اســت از قضات 

دادگاه تقاضای اعسار کرد.
به گــزارش خبرنگار »ایــران«، این مرد جــوان که صبح 
دیــروز در شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهــران حاضر 
شــده بــود در تشــریح ماجــرای خــود گفــت: 13 ســال قبل 
مــن و دو نفر از دوســتانم در خانه دوســتم جمع شــدیم و 
مقدار زیادی مواد مخدر کشــیدیم اما در همان موقع یکی 
از آنهــا به نــام میــلاد بر اثر مصــرف زیاد مــواد و اینکه چند 
نوع ماده مخدر را با هم کشــید ایســت قلبــی کرد و حالش 
بد شد. می خواســتم او را به بیمارستان برسانم اما دوست 
دیگــرم مانــع شــد و گفــت اگــر او را بــه بیمارســتان ببریــم 
خودمــان گرفتار می شــویم. در همین گیــرودار میلاد جان 
باخــت. مــا هــم او را از خانه بیرون بردیم و جســدش را در 
یــک بیایان دفن کردیم.مــرد زندانی در ادامــه گفت: چند 
روز بعــد بــا شــکایت پدر میلاد ما دســتگیر و بــه اتهام قتل 

محاکمه شدیم. وقتی جای دفن میلاد را نشان دادیم و به 
آنجــا رفتیم چون جســد را درعمق کمی خاک کرده بودیم 
حیوانــات وحشــی او را پیدا کرده و بخش هایــی از بدنش را 
خــورده بودنــد. به همین خاطر نیز با شــکایت پــدر میلاد و 
درخواســت وی برای قصــاص ما را محاکمــه و به قصاص 
محکــوم کردنــد امــا بــه ســختی توانســتیم ثابــت کنیم که 
میــلاد خودش بر اثر مصرف مواد مخدر جان باخته اســت 
بنابراین دوســتم از این اتهام تبرئه شــد و من هم به اتهام 
قتل شــبه عمد به حبس و پرداخت دیه محکوم شــدم. اما 
حالا با گذشــت 13 سال از آن ماجرا چون توانایی پرداخت 
دیــه را نــدارم همچنان بلاتکلیف مانده ام و شــرایط خوبی 

ندارم به همین خاطر از دادگاه تقاضای اعسار کرده ام. 
امیدوارم با این درخواســت من موافقت شــود و بتوانم 

به زندگی عادی خود برگردم.
بدین ترتیــب قضات برای تصمیم گیری در این پرونده 

وارد شور شدند.

تکلیفی در زندان 13 سال بلا توطئه خانوادگی 
مستخدم زن برای سرقت طلاها

 سرقت مسلحانه
 از 2 برادر طلافروش در کمتر از 9 ماه

نقشه سرقت هایت چگونه بود؟
اولیــن ســرقت را بــه تنهایی انجــام دادم. روز 
قبــل از ســرقت بــه آنجــا رفتــم تــا شــرایط را 
بســنجم. بعد از ســرقت هــم پای پیــاده فرار 
کردم. 900 گرم طلای ســرقتی را داخل کیفی 
کــه بــه همراهم بــود گذاشــتم و در مســیر به 
هــم  آب  بطــری  یــک  و  رفتــم  ســوپرمارکت 

خریدم.
با طلاها چه کردی؟

30 میلیــون تومــان فروختــم و با آنهــا تفریح 
می کردم و لباس می خریدم.

با همدستت چطور آشنا شدی؟
پول هایم که تمام شد در یک بنگاه معاملات 
ملکی مشغول به کار شــدم. شهرام هم آنجا 
کار می کــرد. کم کم با شــهرام دوســت شــدم 
و ماجــرای پولــدار شــدن را بــه میــان آوردم. 
بالاخــره تصمیم گرفتیم باهم ســرقت کنیم. 

این بار هم به خیابان رودکی رفتیم.

شگرد سرقت دومت چه بود؟
دادم  انجــام  کــه  اولــی  ســرقت  چــون 
موفقیت آمیز بود تصمیم گرفتم سرقت دوم 
هم با همان شــیوه باشد. یک هفته ای بود که 
آنجا را زیر نظر داشــتم، روز قبل از ســرقت به 
بهانه خرید انگشــتر هدیه برای همســرم وارد 
مغازه شدم و آنجا را بررسی کردم. روز حادثه 
بعــد از اینکه طلاها را آورد دســت به اســلحه 

شدم که باهم درگیر شدیم.
می دانستی که طلافروش اولی که از او سرقت 

کردی با طلافروش دومی برادر هستند؟
نــه. خیلی شانســی این اتفاق افتاد. شــاید اگر 
از ایــن مغــازه ســرقت نکــرده بــودم و مغازه 
دیگــری را انتخاب کرده بودم راز ســرقت اول 

برملا نمی شد.
قرار بود طلاهای سرقتی را چکار کنی؟

50 میلیــون را کــه می خواســتم به همدســتم 
بدهم، باقی را هم خرج تفریح و لباس و...

 نجات از اعدام با کمک 
دو فوتبالیست پیشکسوت

گــروه حــوادث/  مــرد زندانــی کــه در دوران محکومیتــش هم 
ســلولی خود را به قتل رســانده بود با جلب رضایت خانواده 
مقتول و پرداخت دیه ای که با کمک دو فوتبالیســت نیکوکار 

کشورمان فراهم شد از مجازات مرگ نجات یافت.
به گــزارش خبرنــگار »ایــران«، ایــن مــرد 15 ســال قبــل در 
جریــان یک نــزاع مرتکب قتل شــده بود اما پــس از اینکه به 
قصاص محکوم شــد توانســت بــا جلب رضایــت اولیای دم 
به حبس محکوم شــود. اما در ســال 93 و در حالی که دوران 
محکومیتش را می گذراند با یکی از هم ســلولی هایش درگیر 

شد و او را نیز به قتل رساند.
رشــید 38ســاله درجریــان محاکمــه درحالــی کــه اتهامــش 
را قبــول داشــت مدعی شــد که فقط بــرای دفــاع از خودش 
بــا مقتــول درگیر شــده واصلًا هیــچ انگیزه ای برای کشــتن او 

نداشته است.
این زندانی درحالی که اتهام خود را دفاع مشروع می دانست 
با حکم قضات دادگاه کیفری استان البرز به اتهام قتل عمد 

به قصاص محکوم شد.
احــکام  اجــرای  ششــم  شــعبه  رئیــس  نریمانــی  قاضــی 
دادگســتری اســتان البرز دربــاره اتهام دوم ایــن مرد گفت: 
ایــن متهم به دنبال ابتلا به بیمــاری  صعب العلاجی که در 
زنــدان دچار شــده اســت شــرایط وخیمی دارد بــا این حال 
وی در اوج نــا امیدی توانســت با جلب رضایــت اولیای دم 
و پرداخــت یــک میلیارد و صــد میلیون تومان کــه با کمک 
دو نفر از نیکوکاران پیشکســوت در عرصه فوتبال کشورمان 
فراهــم شــد دیــه درخواســتی اولیــای دم را پرداخــت و از 

قصاص رهایی یافت.

درخواست اعسار زن اسیدپاش


